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حمله روز گذشته اشرار به کلانتری 

زاهدان یک بار دیگر زنگ خطر 

خلأهای قوانین حمایتی و همچنین 

کمبود امکانات نیروی انتظامی برای 

مقابله با اشرار، مجرمان و تبهکاران 

را به صدا درآورد. مأموران پلیس، 

به عنوان نیروهای حافظ امنیت 

همیشه در صف نخست مقابله با 

اشرار و تبهکاران قرار دارند و همین 

هم باعث شده که سالانه شاهد 

شهادت یا مصدومیت مأموران زیادی 

باشیم که خالصانه جانشان را کف 

دست شان می گیرند تا سینه شان 

سپری باشد در برابر متعرضان به 

امنیت مردم و جامعه. مرور حوادثی 

که در سال های اخیر برای مأموران 

وظیفه شناس فراجا در نقاط مختلف 

کشور رخ داده ثابت می کند که آنها 

همیشه در کنار مردم بوده اند و برای 

دفاع از جان، مال و ناموس آنها و حفظ 

امنیت و آسایش شان از جان مایه 

گذاشته اند اما همیشه نیز مظلوم 

واقع شده اند. در این گزارش به برخی 

از این پرونده ها پرداخته ایم.

در 4 ماه ابتدایی امسال دست کم 21نفر از نیروهای فراجا به 
شهادت رسیده اند

فداکاری تا پای جان
 از مظلومیت نیروهای فراجا همین بس که تــا پای جان برای تامین 

مرور
آسایش و امنیت شهروندان تلاش می کنند. در 4 ماه ابتدایی امسال 
دست کم 21نفر از نیروهای فراجا در اســتان های مختلف کشور در 
حوادث مختلف مثل درگیری مرزی، دستگیری اشرار و ... به شهادت رسیده اند که در 

این داده نما به برخی از آنها پرداخته ایم.

گروه حوادثگزارش

زمانی برای اقتدار 
اقتدار پلیس در جامعه به عنوان نیروی حافظ امنیت شهروندان 
همیشه از دغدغه های مهم فرماندهان این نیرو در کشور بوده 
است. بر همین اساس، در دهه های گذشته فرماندهان نیروی 
انتظامی اقدامات مختلفی را برای بالا بردن اقتدار و توان هر چه 
بیشتر پلیس در سراسر کشور انجام داده اند که با نتیجه ای مثبت 
نیز همراه بوده و باعث شده که مقبولیت اجتماعی و احساس نیاز 
اجتماعی نسبت به نیروی پلیس در جامعه افزایش یابد. در این 

گزارش به مرور برخی از این اقدامات پرداخته ایم.

گشت تأمین شهربانی
اواخر دهه 60بود که تیمسار امیدیان، فرمانده وقت شهربانی، 
برای مقابله با شــرارت، کیف قاپی و زورگیری که در آن زمان 
از جرائم نوظهور در پایتخت به شــمار می رفت و رفته رفته در 
حال افزایش بود، به فکــر به وجود آوردن نیرویــی ویژه برای 
مقابله با این جرائم افتاد. هنوز هــم عکس ها و تصاویر قدیمی 
از بنزهای 190مشــکی با مامورانی که لباس سیاه به تن دارند 
و کلاه کج به سر، یادآور همان دوران و فعالیت نیروهایی است 
که »گشت تامین شهربانی« نام داشتند. این گشت ها متشکل 
از نیروهای تکاوری بودند که با بدن هــای ورزیده و لباس های 
یک دست مشــکی و کلاه های کج تکاوری، وحشت به دل هر 
مجرمی می انداختند و راه اندازی این گشــت ها در آن زمان به 
گواه پیشکسوتان پلیس، تأثیر مثبتی داشت و به خوبی توانست 
اهداف فرمانده شهربانی وقت را برآورده کند. وظیفه گشت های 
تامین شهربانی، گشتزنی در خیابان ها و محله های شهر بود و 
نیروهای آموزش  دیده ای که در این گشت ها حضور داشتند به 
راحتی می توانســتند از پس زورگیران، عربده کشان، اشرار و 
کیف قاپانی که با اقدامات شان امنیت شهر را تهدید می کردند، 

بربیایند.

تغییر چهره پلیس 
فعالیت گشت  تامین شهربانی هر چند توانسته بود تأثیر بالایی 
بر اقتدار پلیس)در آن زمان شــهربانی( در جامعه داشته باشد 
اما پس از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و 
به وجود آمدن نیروی انتظامی در سال 70رفته رفته از خیابان ها 
محو و در ذهن ها به فراموشی سپرده شد. در این سال ها هر چند 
گشت هایی با نام های رعد، صاعقه، گشت ویژه و... به وجود آمد 
اما تأثیر آنها به اندازه تأثیری که گشت تامین شهربانی در جامعه 
به همراه داشت، نبود. در نهایت در دهه 80و در دوران فرماندهی 
ســردار محمدباقر قالیباف بود که اقدامات و تلاش ها برای بالا 
بردن اقتدار پلیس در جامعه وارد مرحله ای تازه شــد و با ورود 
تجهیزات، ازجمله بنزهای الگانس به سازمان نیروی انتظامی، 

پلیس تغییر چهره داد.
در همــان زمان ها بود که گشــت های بــه گواه بســیاری از 
پیشکسوتان پلیس، تأثیرگذار آگاهی راه اندازی شد. 300الگانس 
ســبز و ســفید در اختیار کارآگاهانی قرار گرفت که با لباس 
شخصی و سلاحی زیر بازو راهی خیابان ها می شدند تا علاوه بر 
اجرای مانوری هراس انگیز برای مجرمان، به مقابله با سارقان 
بپردازند. گشت آگاهی در آن زمان به 3شیفت تقسیم می شد و 
در هر شیفت 100الگانس پلیس راهی خیابان ها می شدند. در 
هر خودرو، یک کارآگاه چهره زن حضور داشت که تخصص اش 
چهره زنی مجرمان بــود. نحوه فعالیت  ایــن کارآگا هان که به 
نوعی با علم روانشناسی هم آشنایی داشتند، این گونه بود که با 
گشت زنی در خیابان ها و مشاهده افراد، از روی عکس العمل و 
رفتارشان می توانستند حدس بزنند که آیا وی ریگی در کفش 
دارد یا نه. یا اینکه با مشــاهده خودروهــا و نحوه عکس العمل 
راننده ها، در بســیاری مواقع می توانستند خودروهای سرقتی 
را شناســایی کنند. در آن زمان، این گشت ها با هدف مبارزه با 
مجرمان در حال حرکت به وجود آمــد؛ یعنی افرادی همچون 
کیف قاپان، زورگیران، گردنبند قاپ هــا، موبایل قاپ ها و... که 
با موتور یا ماشین  های ســرقتی راهی خیابان ها می شدند و با 
شناسایی طعمه هایشان، دســت به ســرقت از آنها می زدند. 
فعالیت این گشت ها، باعث شد که در دهه 80، نه  تنها آمار جرائم 
مجرمان در حال حرکت کاهش یابد، بلکه شــهروندان نیز به 
نوعی با مشاهده این خودروها و کارآگاهان ویژه پلیس، احساس 
آرامش و امنیت بیشتری پیدا کنند. اینها برای چند سال فعالیت 
می کردند اما متأسفانه مشکلات خودرویی و عدم امکانات کافی، 

رفته رفته باعث شد کمتر و کمتر شوند.

یگان ویژه 
یگان ویژه پاســداران ناجا در همان اوایل دهه 70به وجود آمد 
و با گذشت سال ها دچار تغییراتی شــد. تا پیش از فرماندهی 
محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی، این یگان ها بیشتر به عنوان 
نیروی ضد شورش به کار برده می شدند اما در دهه 80بود که با 
تعریف ماموریت های ویژه، چهره یگان ویژه تغییر یافت تا جایی 
که حالا به نام »نوپو« شــناخته می شود؛ نوپو مخفف نیروهای 
ویژه پاد)ضد( وحشت اســت که از دهه 80تبدیل به نیروهای 
حرفه ای پلیس شد. رهایی گروگان، مقابله با جنگ های شهری 
و دیگر ماموریت های تعریف شــده برای این نیرو با تجهیزات، 
خودروها و لباس هایی که در اختیار آنها قرار گرفته بود، چهره ای 
متفاوت از نیروی انتظامی را به نمایش گذاشــت که خود سهم 

زیادی در بالابردن اقتدار و مقبولیت پلیس در جامعه داشت. 

گشت  ویژه مبارزه با زورگیران
شاید همین تجربه موفق سال هاي گذشته بود که باعث شد در 
شهریور پارسال، سردار حسین رحیمي، فرمانده وقت انتظامي 
تهران از گشت هاي ویژه اي رونمایي کند که وظیفه اش مبارزه 
با جرائم خشن زورگیران و مجرمان گستاخ بود. از همان زمان 
این گشت ها در قالب 210 واحد در تهران متشکل از نیروهاي 
یگان ویژه و یگان امداد در 210 مسیر کارشان را آغاز کردند تا به 
مقابله قاطع با مجرمان خشن بپردازند؛ اتفاقي که به گفته سردار 
رحیمي در کاهش آمار این سرقت ها تاثیرگذار بود و گامي مهم 

در بالا بردن اقتدار پلیس در جامعه به شمار مي رفت.

پلیس و کارهای انجام نشده  
طرح هایی لنگ پول

»حرکت پرشــتاب و عالمانه به ســوی تحقق »پلیس مقتدر و 
حرفه ای؛ امین و مردمی« سرلوحه آرمان های من و همکارانم 
در این دوره از مسئولیت اســت.« این بخشی از سخنان سردار 
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در آیین معارفه خود 
است. انتظار از پلیس همواره فراتر از ظرفیت ها و امکانات این نهاد 
اثرگذار بوده است. گرچه آنچه هم که نیرو های انتظامی کشور 
از مرزها تا داخل شهرها انجام داده اند همواره فراتر از امکانات و 
حتی وظایف آنها بوده است؛ چنانچه حتی در زمینه حجاب هم 
در سال های اخیر تنها این پلیس بوده که در صحنه حضور داشته 
و برخلاف 26نهاد مسئول در انجام وظایف خود جدی تر بوده و 

چه بسا بار همه را بر دوش کشیده است.
در این میان اما، متناســب با همان انتظارها باید کارهایی هم 
انجام می شد و امکاناتی هم در اختیار نیروهای حافظ امنیت قرار 
می گرفت که متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است؛ از نصب دوربین 
روی لباس های نیروهای پلیس گرفته تا انســداد مرزها به ویژه 
در شرق کشور و کمبود کلانتری در تهران؛ مواردی که خود در 

ارتقای اقتدار پلیس نقش بسزایی خواهند داشت.

6سال معطلی نصب دوربین روی لباس پلیس
نخستین بار مهرماه سال 1396 بود که در مراسمی با حضور سردار 
اسکندر مومنی، جانشین وقت ناجا از دوربین های البسه مأموران 
پلیس رونمایی شــد. در این رونمایی که به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی برگزار شد، وعده داده شد که خیلی زود لباس اکثر مأموران 
پلیس به دوربین البسه مجهز شود، تا هم مستندات وقوع جرم در 
آن ثبت شود و هم ضمانتی باشــد بر حسن رفتار مأموران پلیس.  
دوربین های البسه اما با آن سرعتی که وعده داده شد، پیش نرفت. 
دلیل اصلی آن هم کمبود منابع اعلام شــد؛ موضوعی که بارها از 
سوی فرماندهان نیروی انتظامی مورد اشاره قرار گرفت. ازجمله 
این موارد می توان به اظهارات سردار حسین اشتری، فرمانده وقت 
کل انتظامی کشور اشاره کرد که حدود یک سال بعد و در دی ماه 
97 در جمع خبرنــگاران گفت: »هنوز منابع بــرای خرید لباس 
دوربین دار تأمین نشده است، باید اعتبارات از طریق دولت واگذار 
شود که امیدواریم برای سال آینده )98( این کسری برطرف شود.« 
سردار معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
کشور سال 1400خبر داد که تاکنون 10هزار دوربین به مأموران 
داده شده است، ولی برای عملی شــدن این طرح به همین تعداد 
دوربین دیگر نیاز داریم.« چندی بعد هم سردار حاجیان، سخنگوی 
انتظامی کشور  درباره نصب دوربین روی لباس همه مأموران پلیس 
دوباره بر کمبود منابع تأکید کرد و افزود:  مشکل اصلی ما بودجه 
است. اگر مجلس بودجه مناســب را تصویب کند، با سرعت برای 

لباس های همه مأموران دوربین تهیه خواهد شد.«
ســرهنگ جلیل موقوفه ای هم سال گذشــته درباره آخرین 
وضعیت نصب دوربین روی لباس مأموران پلیس پیشــگیری 
گفت که در حال حاضر همه گشت های 110، تیم های عملیاتی 
و یکســری از واحدهای دارای مأموریت خاص در پلیس به این 
دوربین ها مجهز شده اند و  در آینده نیز درصورت لزوم تعداد این 

دوربین ها افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ درباره اینکه آیا استفاده 
از این دوربین ها کمکی  به پلیس کــرده یا خیر، می افزاید: این 
دوربین ها در رفتار و انجام وظیفه پلیس خیلی تأثیر گذار است. 
درواقع زمانی که یک جرمی رخ می دهد، دیگر مجرم نمی تواند 
منکر آن شود. دوربین های ما بسیار تأثیر گذار بوده است. آنچه 
هست اینکه هنوز موضوع نصب دوربین ها 6سال پس از آغاز آن 
از یک کلانتری در شرق تهران، طبق انتظار اجرا نشده و همین 
امر موجب شده که آن بازدارندگی لازم را نداشته باشیم. حال 
آنکه خود این موضوع حتما در افزایش اقتدار پلیس مؤثر خواهد 
بود و به تناسب همین اقتدار حتما احساس امنیت در جامعه هم 

بیش از بیش پررنگ خواهد شد.

کمبود کلانتری در پایتخت و همراهی شهرداری
موضوع کمبود کلانتری از دیگر مواردی است که رفع آن به ویژه 
در پایتخت حتما بر اقتدار پلیس خواهــد افزود؛ موضوعی که 
سال 1399ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت 
 با اشــاره به برنامه ریزی های صــورت گرفتــه در فراجا برای

سال 1401 گفته بود که قرار است 20کلانتری به شرط تأمین 
زمین از سوی شــهرداری در تهران بزرگ احداث شود. سردار 
رحیمی همچنین تأکید کرد: »تاســیس کلانتری های جدید 

مستلزم همکاری شهرداری تهران است .«
در ابتدای امسال اما علیرضا فخاری، استاندار تهران در رزمایش 
نوروزی پلیس در پاسخ به ســؤالی درباره ایجاد کلانتری برای 
استان تهران،  گفت که این موضوع در بحث های برنامه و بودجه 
سال پیش بینی شده است. در سطح استان تهران 40کلانتری 
کم داشتیم که یک ســوم آنها تأمین شــده و مابقی آن هم در 

سال جاری و سال آینده در برنامه و بودجه پیش بینی می شود.

مرزهای کشور از ضرورت انسداد تا هوشمند سازی 
دیگر موضوع جدی در تامین امنیت کشــور که از قضا آن هم 
ارتباط مستقیمی با تامین منابع و موضوع بودجه دارد، مسئله 
هوشمندسازی و انسداد مرزهاست. آنچه هست اینکه انسداد 
مرزها در کنار تامیــن بودجه برای تامیــن ابزارهای موردنیاز 
امروزی و در راســتای هوشمند سازی  پلیس، نیازمند جدیت و 
پشتکار جمعی مسئولان است. درواقع عزم جدی در این زمینه 
نیاز است تا با هوشمند سازی  مرزها جلوی تلفات انسانی ناشی 
از ورود و خروج غیرقانونی مواد مخدر و اســلحه گرفته شــود. 
هوشمند سازی  انســداد مرزها منجر به کاهش تلفات انسانی 
و همچنین بودجه ای کشــور می شــود. براین اساس ضرورت 
هوشمند سازی  مرزها در سال های اخیر مورد تأکید مسئولان 
به ویژه نیروی انتظامی بوده است. ســال گذشته سردار احمد 
گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا گفته بود طرح هوشمندسازی 
و انسداد مرزها در برنامه هفتم از سال آینده در دستور کار قرار 
دارد و امیدواریم در قالب اجرای این طرح بتوانیم انسداد مرزهای 
کشور در مناطق مختلف را شاهد باشیم که در این راستا  اگر در 
منطقه مرزی کشور نیاز به احداث برجک، پاسگاه های مرزی و 

نیز تجهیز پاسگاه ها باشد، تلاش مضاعفی انجام خواهیم داد.
در همین زمینه، حــدود 2هفته پیش هم وزیر کشــور با مهم 
خواندن مرزهای شرقی و امنیت و آرامش مرزها گفت: انسداد 
کامل مرزهای شرقی در دستور کار است. احمد وحیدی گفت: 
مرزهای شرقی همیشه برای ما اهمیت بسیاری زیادی دارد و 
برنامه هایی در گذشته نسبت به انسداد این مرزها صورت گرفت، 

اما کامل نبود.

نکتهمکث

شــهید مدافع وطن، حســن قورزایی 
متولــد ســال 1378در شهرســتان 
زابــل و از کارکنــان پلیــس مرزبانــی 
بــود. او روز 6 تیرمــاه ســال 1402در 
عملیــات مبــارزه با اشــرار مســلح که 
قصد داشــتند آن ســوی میــل مرزی 
13۹هنگ مرزی ســراوان وارد کشور 
شــوند، هدف گلوله قرار گرفــت و به 

شهادت رسید.

شــهید مدافــع وطــن، محمــد قنبری 
متولد ســال 1354در ایذه بود. او روز 
21خرداد ماه سال 1402در مأموریت 
تامین امنیت شهروندان درخصوص 
طــرح فراخــوان و تجمــع غیرمجاز در 
ســالروز تولد مرحوم کیــان پیرفلک، 
در جاده روستای پروســتات گورویی 
شهرستان ایذه بر اثر حمله خودروی 

فردی مهاجم به شهادت رسید.

شــهید مدافــع وطــن، محمــد نظری 
متولــد ســال 1378در شهرســتان 
شــاهین دژ بود. او روز 18خــرداد ماه 
ســال 1402درحالی کــه در محــدوده 
مرزبانــی ارومیــه ســوار بــر خــودرو 
مشــغول گشــت زنی در نــوار مــرزی و 
پایــش منطقــه عملیاتــی بــود بــر اثر 

واژگونی خودرو به شهادت رسید.

شــهید رســول مهدوی پور، متولد سال 
1368در کوهدشــت لرســتان و رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
زرندیه بود. او روز نهم خرداد ماه ســال 
1402در عملیــات مبارزه با ســوداگران 
مرگ بر اثر حمله خودروی قاچاقچیان 
مــواد مخــدر به شــدت مجــروح و در 
بیمارســتان ولیعصر)عــج( فراجا تحت 
درمــان قرارگرفــت، اما به  دلیل شــدت 
جراحــات وارده روز 21خــرداد مــاه بــه 

شهادت رسید.

ســعید ربیعی، متولــد ســال 1360در 
اهــواز، از کارکنــان کلانتــری 13اهواز 
بــود. او روز 16اردیبهشــت  مــاه ســال 
1402همــراه بــا چنــد نفــر دیگــر از 
مأموران پلیس برای دســتگیری یک 
قاتل فراری راهی مخفیگاه او شدند. 
بعد از اینکه آنهــا آنجا را بــه محاصره 
درآوردنــد، قاتــل فــراری کــه متوجــه 
حضــور مأموران شــده بود شــروع به 
تیرانــدازی کرد و در ایــن درگیری این 

مدافع وطن به شهادت رسید.

شــهید مدافــع وطــن، ســجاد قدمی 
متولد سال 1378در شهرستان قروه 
استان کردســتان و از کارکنان پلیس 
مرزبانی قروه بود. او در نخستین روز 
از اردیبهشــت  ماه ســال 1402همراه 
تعــداد دیگــری از مأمــوران مرزبانــی 
سوار بر خودرو مشــغول گشت زنی و 
پایش مرزی در منطقه بسطام بودند 
که خودروی شــان دچار حادثه شد و 
او بر اثر شــدت جراحات وارده ناشی 

از واژگونی خودرو به شهادت رسید.

ســعید مریــدی، متولــد 135۹در 
منطقــه رودان واقــع در اســتان 
هرمــزگان روز 22فروردین  ماه ســال 
1402در عملیــات تعقیــب و گریــز و 
مبــارزه بــا قاچاقچیــان مــواد  مخــدر 
حضــور داشــت. در جریــان ایــن 
عملیــات کــه بــه درگیــری مســلحانه 
منجر شد گلوله قاچاقچیان به سینه 
این مأمور وظیفه شناس اصابت کرد 

و او به شهادت رسید.

محمدمهــدی احمــدی، متولد ســال 
از  بجنــورد،  شهرســتان  1381در 
ســربازان مرزبانی اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بود. او روز 6خرداد ماه 
سال 1402هنگام حراست و پاسداری 
از مرزهای کشــور در جریــان درگیری 
مســلحانه بــا نیروهــای تحــت امــر 
طالبــان در نقطه صفر مــرزی ایران و 
افغانستان در هنگ مرزی هیرمند به 

درجه رفیع شهادت نایل آمد.

مسعود پرکاس، متولد سال 1363در 
بندرعبــاس و رئیــس اداره مبــارزه بــا 
مواد مخــدر مرزبانــی هرمــزگان بود. 
او کــه نقــش مؤثــری در مبــارزه بــا 
شبکه های قاچاق مواد  مخدر داشت 
از سوی سرتیم قاچاقچیان شناسایی 
شده بود. آنها روز 18اردیبهشت ماه با 
اجرای نقشه ای از پیش طراحی شده 
در یکی از مسیرهای آبی خلیج فارس 
با کمک یــک تک تیرانــداز این مأمور 
وظیفه شناس را هدف قرار داده و به 

شهادت رساندند.

علیرضا شهرکی، متولد سال 1358در 
زابل اســتان سیســتان و بلوچستان، 
گاهــی شهرســتان  رئیــس پلیــس آ
ســراوان بود. او روز 10اردیبهشت ماه 
امســال همراه با همســرش ســوار بر 
خــودرو بــود کــه در میانــه راه اشــرار 
مســلح خــودروی او را به رگبــار گلوله 
بســتند و در ایــن حادثــه او را بــه 

شهادت رساندند.

حســن  وطــن،  مدافــع  شــهدای 
بادامکــی، علــی غنی باتدبیــر، محمد 
جمال زاده، ناصر حیدری دژ و یونس 
ســیفی نژاد از نیروهــای هنــگ مرزی 
ســراوان واقع در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان روز 31اردیبهشت ماه در 
عملیات مقابله با نفوذ اشــرار مسلح 
مرزی بــه کشــور در درگیری با اشــرار 

مسلح به شهادت رسیدند.

شــهید مدافــع وطــن، مهــدی هادی 
متولــد ســال 68 در ســلطانیه زنجان 
بــود. او روز 1۹اردیبهشــت ماه ســال 
1402در عملیات مبارزه با قاچاقچیان 
مشــروبات الکلــی در زنجان شــرکت 
داشــت. در ایــن عملیــات، راننــده 
خودرویی که بار قاچاق حمل می کرد 
بــه عمــد خــودرواش را به ایــن مأمور 
موجــب  و  کوبیــد  وظیفه شــناس 

شهادت او شد.

مهــدی  وطــن،  مدافــع  شــهید 
یزدی دلیگانی متولد ســال 1358در 
کارکنــان  از  اصفهــان،  برخــوار 
و  او  بــود.  اصفهــان  کلانتــری 1۹ 
شــمار دیگــری از مأمــوران کلانتــری 
روز 14اردیبهشــت  مــاه امســال در 
عملیــات دســتگیری فــردی شــرور 
حضــور داشــتند کــه بــر اثــر واژگونی 

خودروی پلیس به شهادت رسید.

قربانعلی پیری متولد ســال 1356در 
شهرســتان زابــل، فرمانــده پاســگاه 
مــرزی ساســولی هنــگ مــرزی زابــل 
روز 24اردیبهشــت ماه سال 1402در 
عملیــات مبــارزه بــا ســوداگران مرگ 
براثــر اصابــت گلولــه قاچاقچیــان 
مسلح مجروح شد و به مرکز درمانی 
انتقــال یافــت، امــا پــس از 2روز، روز 
26اردیبهشت  ماه به یاران شهیدش 

پیوست.

شــهید مدافــع وطــن، محمدرضــا 
اســداللهی متولــد ســال 1367در 
شهرستان بیرجند، فرمانده انتظامی 
پاســگاه چارک شــیبکوه شهرســتان 
بندر لنگه بــود. او روز 21اردیبهشــت 
 مــاه ســال 1402در جریــان تعقیــب 
و گریــز بــا قاچاقچیــان مســلح مــواد 
 مخدر به  دلیل واژگونی خودرواش به 

شهادت رسید.

شهید مدافع وطن، مهدی رحیمیان 
به عنــوان ســرباز وظیفــه در کلانتری 
1۹اصفهــان خدمــت می کــرد. او روز 
14اردیبهشــت ماه ســال 1402در 
عملیات مبــارزه با اشــرار در اصفهان 
براثر حادثه واژگونی خودرو مجروح و 
به مرکز درمانی منتقل شــد. هرچند 
کادر پزشــکی بــرای درمــان او تــلاش 
زیادی انجام دادند، اما پس از 36روز 
در 1۹خرداد ماه براثر شدت جراحات 

وارده به شهادت رسید.

نهم خرداد 18خرداد 21خرداد 6 تیرماه 

16اردیبهشت  اول اردیبهشت  22فروردین 

6خرداد 

18اردیبهشت ماه  10اردیبهشت 

31اردیبهشت 

19اردیبهشت ماه  14اردیبهشت 

24اردیبهشت ماه 

21اردیبهشت  14اردیبهشت 

روز 24اردیبهشــت ماه بــه 
پلیــس خــاش خبــر رســید 
که یک حادثه گروگانگیری 
اتفاق افتاده است. دقایقی 
بعــد گروهــی از مأمــوران 
همــراه بــا یاســر عبدلــی، 
جانشــین پلیــس اطلاعات 
خــاش، خــود را بــه محــل 
حادثــه رســانده و تــلاش 
برای رهایی گــروگان را آغاز 
کردند کــه در ایــن عملیات 
جانشــین پلیــس اطلاعات 
خاش بــر اثر اصابــت گلوله 
اشــرار مســلح بــه شــهادت 

رسید.

24اردیبهشت  

ســاعت 7:15 صبح دیروز )شنبه( 4فرد مســلح با تیراندازی 
به ســوی مأموران نگهبان کلانتری 16زاهدان واقع در جنوب 
مصلای اهل سنت تلاش کردند وارد آنجا شده و کنترل کلانتری 
را به دست گیرند. آنها که مســلح به انواع سلاح و مهمات بودند 
ابتدا با پرتاب نارنجک وارد برجک نگهبانی شدند و تلاش کردند 
از آنجا به بخش اصلی کلانتری که علاوه بر مأموران، شــماری 
از مردم به عنوان ارباب رجوع نیز حضور داشــتند وارد شوند اما 

مقاومت مأموران محافظ مانع آنها شد.
به دنبال این حادثه نیروهــای کلانتری از داخــل و نیروهای 
امنیتی از خارج کلانتری به مقابله با مهاجمان پرداختند و این 
درگیری برای حدود یک ســاعت به طول انجامید اما در نهایت 
با شــهادت 2نفر از مأموران پلیس و هلاکت 4تروریست مسلح 

به پایان رسید.
با پایان این درگیری مسلحانه، سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده 
انتظامی سیستان و بلوچســتان در محل حادثه حاضر شد و به 
بیان جزئیات بیشــتری از آنچه اتفاق افتاده، پرداخت. او  گفت: 
اوایل صبح شنبه 4تروریست مسلح در پوشش ارباب رجوع قصد 
ورود به محوطه اصلی کلانتری را داشتند. در این هنگام سرباز 
وظیفه نگهبان در اصلی مقر انتظامی، با هوشیاری خود به مقابله 
با تروریست ها پرداخت و در درگیری با آنها یک نفر را به هلاکت 

رساند و مانع ورودشان به محوطه اصلی کلانتری شد.
او در ادامه گفت:  با حضور مقتدرانه مأموران پلیس مستقر در مقر 
انتظامی و پس از ناکامی تروریست ها در ورود به محوطه اصلی 
کلانتری، مهاجمان وارد برجک نگهبانی کلانتری شده و اقدام 
به تیراندازی کورکورانه به اطراف و درگیری مسلحانه با نیروهای 

امنیتی و انتظامی کردند.
به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچســتان در ادامه این 
درگیری با حضور نیروهای امنیتی، تروریست ها در تنگنا قرار 
گرفتند. او در این باره گفت: با آتش پرحجم مأموران پلیس، در 
این درگیری هر 4تروریست تا دندان مسلح در صحنه به هلاکت 
رسیدند و از آنها 4قبضه سلاح جنگی، 7نارنجک و چند جلیقه 
انتحاری کشف شد. در این حادثه 2 نیروی جان برکف انتظامی، 
سرباز وظیفه مبین رشیدی و استواریکم کادر علیرضا کیخا که 
تا آخرین قطره خون خود در برابر تروریست ها ایستادگی کرده 

بودند، به شهادت رسیدند.

در جریان ناآرامی های سال گذشــته که به  دنبال مرگ مهسا 
امینی به راه افتاد، شماری از نیروهای فراجا توسط آشوبگران 
به شهادت رسیدند. یکی از آنها شهید استوار یکم فرید کرم پور 
حسنوند بود. او که 21سال داشــت و متولد شهرستان چگنی 
و ساکن شــهر پرند بود، در آشــوب های خیابانی شهرستان 
رباط کریم بر اثر زیرگرفته شــدن توسط یک خودروی سواری 
در30شهریور  ماه ســال 1401مجروح و به بیمارستان منتقل 
شــد. با وجود اینکه کادر درمان تلاش زیادی برای درمان این 
پلیس جوان انجام دادند اما او ســرانجام روز پنجم مهرماه به 

شهادت رسید.

 شــامگاه چهارشــنبه 13بهمن ماه سال 1400ســرهنگ دوم 
علی اکبر رنجبر، جانشین پاســگاه بیدزرد شیراز همراه با یکی از 
سربازان سوار بر خودروی دوکابینه پلیس برای انجام ماموریت از 
پاسگاه خارج شدند. وقتی آنها در جاده اصلی شیراز به کوار، مقابل 
رستورانی توقف کردند، مرد جوانی از پرایدی که در آنجا متوقف 
بود، پیاده شد و به سوی ســرباز پلیس که راننده خودرو بود رفت 
و او را با ضربه چاقو مجروح کرد. در این شــرایط بود که سرهنگ 
رنجبر برای دفاع از همکارش بلافاصله از خودرو پیاده شد و سراغ 
مرد شرور رفت. درحالی که این مأمور پلیس اسلحه به دست داشت 
چند مرتبه به مرد شرور اخطار داد که خودش را تسلیم کند اما او 
نه تنها تسلیم نشد بلکه به سوی این مأمور نیز حمله کرد. براساس 

تصاویر ضبط شده  دوربین های مداربسته جوان شرور پس از آنکه 
با چاقو ضربه ای به ســرهنگ رنجبر زد و او را روی زمین انداخت 
ضربه دیگری به گردن وی زد و او را به شــهادت رساند. آنطور که 
این تصاویر نشان می دهد قاتل پس از این جنایت سوار بر خودروی 
پراید از محل حادثه گریخت. دقایقی از این جنایت می گذشت که 
با حضور نیروهای پلیس در محل تحقیقات در این باره آغاز و کمی 
بعد عامل شهادت شهید رنجبر دستگیر شد. شهید سرهنگ دوم 
علی اکبر رنجبر ازجمله پرســنل شجاع و رشــید فراجا بود که 
یک هفته قبل از شــهادت بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر را از 
قاچاقچیان کشف کرده بود. پدر او از نیروهای بازنشسته ناجا بود 

و از این شهید 2فرزند به یادگار مانده است.

اشرار و تبهکاران در جریان درگیری با مأموران پلیس قصد آسیب زدن به آنها را دارند اما گاهی هدف، تحقیر مأموران 
است؛ درست مثل رفتار زنی که مدتی روی سقف خودروی پلیس نشست. اما جزئیات این ماجرا چه بود و با این زن 
چه برخوردی شد؟ ســرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس وقت پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این باره گفت: روز نهم 
مردادماه سال 1401 زنی همراه همسرش برای پیگیری پرونده خود به شورای حل اختلاف منطقه 10 مراجعه کردند 
و دقایقی بعد با قاضی شعبه و مأمور مراقب انتظامی شورا درگیر شدند و اقدام به تهدید و جوسازی کردند. او ادامه داد:  
در ادامه از شورای حل اختلاف با مرکز 110 تماس گرفته شد و قاضی شعبه اعلام کرد که از زن و مرد شاکی است و 
آنها باید به کلانتری منتقل شوند. در این هنگام بود که زن جوان از دستور مأموران تمرد کرد و بالای سقف ماشین 
کلانتری رفت و با داد و فریاد اقدام به جوسازی کرد. او مدعی بود شوهرش باید آزاد شود؛ با وجود این هر دو بازداشت 

شده و پس از انجام تحقیقات به مقام قضایی تحویل داده شدند.

بعضی از متهمان وقتی پلیس را در برابر خود می بینند برای فرارکردن حاضر هســتند دست به هر کاری بزنند؛ حتی 
درگیرشــدن با پلیس. نمونه ای از این حادثه تلخ چندی قبل در محدوده کلانتری نامجــو افتاد و در جریان آن یکی از 
مأموران به شهادت رسید. حدود ساعت 5صبح بود که دختر جوانی که به تنهایی در طبقه اول ساختمانی در حوالی میدان 
سپاه تهران زندگی می کرد از خواب پرید و با این گمان که دزد به خانه اش آمده با برادرش تماس گرفت و از او خواست از 
پلیس کمک بگیرد. لحظاتی از این تماس می گذشت که سارق وارد خانه دختر جوان شد و با چاقو او را تهدید کرد که اگر 
سر و صدا کند جانش به خطر می افتد. او دست و پای دختر را بست و سراغ پول، طلا و اموال قیمتی خانه رفت. همزمان 
2مأمور کلانتری نامجو وارد خانه شدند. در آن لحظات سارق خشن قصد فرار داشت که در راه پله ها با مأموران روبه رو شد. 
او با ضربه چاقو به سینه یکی از مأموران به نام استوار یکم امیر کیوانلو زد و او را به شهادت رساند و تلاش کرد فرار کند، 

اما توسط دومین مأمور دستگیر شد.

مأموران در مأموریت های مختلف، به خصوص زمانی که قرار است متهمی 
را دستگیر کنند، همواره جان شان در خطر است و معلوم نیست که متهم 
تحت تعقیب وقتی در برابر پلیس قرار می گیرد از خود چه واکنشی نشان 
خواهد داد. شــمار زیادی از مأموران تاکنون هنگام دستگیری متهمان 
مجروح شده یا به شهادت رســیده اند. یکی از آنها شهید محمد یاسمی، 
مأمور کلانتری 108 نواب است. مدتی قبل زن جوانی با همسرش دچار 
اختلاف شد. اختلافات آنها ادامه داشت تا اینکه زن جوان مهریه اش را به 
اجرا گذاشت، اما شوهر او در دادگاه حاضر نمی شد تا اینکه زن حکم جلب 

شوهرش را گرفت.
او صبح پنجشنبه دوم تیر ماه 1401همراه با تعدادی از مأموران پلیس از 
جمله سرگرد یاسمی و یک کلیدساز راهی خانه شوهرش شد. وقتی مرد 
کلیدساز با هماهنگی قضایی در حال باز کردن قفل در بود، ناگهان شوهر 
زن جوان در را باز و شــروع به تیراندازی کرد. در جریان این حادثه مأمور 
پلیس و همسر مرد مســلح هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و نقش زمین 
شدند. سپس مرد مسلح اسلحه را روی سرش گذاشت و در مقابل چشمان 
وحشت زده پسرش و مرد کلید ساز ماشه را کشید و به زندگی خودش پایان 

داد. در این حادثه سرگرد یاسمی به شهادت رسید و زن جوان زنده ماند.

حمله کور
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نشستن روی سقف 
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 چاقوی سارق
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 شهادت 
در مأموریت

شهادت مأمور پلیس 
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شهادت هنگام 
تأمین امنیت

 حمله اوباش 
به پلیس

یکی دیگر از افســران پلیس که هنگام تامین امنیت مردم به شهادت 
رسید، شهید احسان پای خسته، از افســران یگان  ویژه پلیس مشهد 
بود. او که هنگام تامین امنیت جمعه بــازار هدف ضربه چاقوی مردی 
شــرور قرار گرفته بود، 2روز پس از حادثه روی تخت بیمارســتان به 
شهادت رسید. او ظهر روز 6 اسفند ماه سال 1400برای تامین امنیت 
جمعه بازار شهید شوشتری به این محل رفته بود  که یکی از مأموران 
شهرداری نزد وی رفت و گفت به یکی از دستفروش ها مشکوک است. 
مأمور شهرداری می گفت که احتمال می دهد مرد دستفروش در حال 
فروش اجناس سرقتی است و ستوان پای خسته با شنیدن این خبر به 
سمت دستفروش رفت. او در حال پرس و جو از این مرد بود که ناگهان 
مرد دستفروش با چاقو به ران پای او ضربه ای زد و سوار بر موتورسیکلت 
از آنجا گریخت. به  دنبال این حادثه، ستوان پای خسته که مجروح شده 
بود، به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت، اما 2 روز بعد 
به  دلیل شدت خونریزی، به شــهادت رسید. به  دنبال این حادثه قاتل 
دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. او مدتی بعد از سوی دادگاه به قصاص 

محکوم و در نهایت مجازات شد.

 مامــوران پلیــس بارهــا در حــوادث مختلف با
از خودگذشــتگی جان افراد مختلفــی را از مرگ 
نجات داده اند. یکی از آنها ستوان دوم پرویز کرم پور، 
از مأموران کلانتری 124 قلهک بود که وقتی دید 
مردی روی خودش بنزین ریخته و قصد خودسوزی 
دارد تلاش کرد مانع او شــود، امــا خودش دچار 
سوختگی شــدیدی شــد و در نهایت به شهادت 
رسید. شــهریور ماه سال 99 ســتوان دوم پرویز 
کرم پور همــراه دادورز و نماینده دادســتان برای 
اجرای حکم تخلیــه به آپارتمانــی حوالی قلهک 
رفتند. مرد مســتأجر که 51ســاله بود و به همراه 
پسرش زندگی می کرد، وقتی آنها را مقابل آپارتمان 
دید و متوجه شــد صاحبخانه حکم تخلیه گرفته 
اســت، برای اعتراض به حکم، مقابل واحد و کنار 
آسانســور روی خودش بنزین ریخت. بعد کبریت 
را از جیبش درآورد که خودش را بســوزاند. مأمور 
فداکار با دیدن این صحنه از پشــت ســر او را در 
آغوش گرفت و با صحبت او را آرام کرده و کبریت 
را از مرد مستأجر گرفت. پس از آن به داخل خانه 
رفت تا برای مرد مســتأجر یک لیوان آب بیاورد. 
مرد مســتأجر ناگهان فندکی را که داخل جیبش 
بود، بیرون آورد و خــودش را آتش زد. او همانطور 
که شــعله های آتش زبانه می کشید وارد آپارتمان 
شد. مأمور فداکار با دیدن او تلاش کرد که آتش را 
خاموش کرده و او را نجات بدهد. اما به دلیل اینکه 
لحظاتی قبل  مرد مستأجر را در آغوش گرفته بود 
که اجازه ندهد خــودش را بســوزاند، لباس های 
خودش نیز آغشته به بنزین شده بود و همین باعث 
شد لباس هایش شعله ور شود. او با این حال تلاش 
می کرد آتش خود و مرد مستأجر را خاموش کند. 
شاهدان هم به کمکشان شتافتند و لباس هایشان 
را از تنشــان خارج کردند و به اورژانس زنگ زدند. 
هردو مصدوم به بیمارستان منتقل شدند، اما ابتدا 
مرد مســتأجر و در ادامه ستوان کرم پور جان خود 

را از دست دادند.

ماموران پلیس معمولا در ماموریت های مختلف ابتدا تلاش می کنند سعه صدر از خود نشان دهند و طرف 
مقابل را به آرامش دعوت کنند، اما گاهی همین سعه صدر و نرمش در برخورد موجب سوءاستفاده می شود. 
درست مثل حادثه ای که چندی قبل در کوی غفاری شهر ساری اتفاق افتاد و در جریان آن شماری از اراذل 
و اوباش به  سوی مأموران پلیس حمله کردند. این گروه از اوباش در جریان این درگیری مأموران را تحریک 
می کردند که به آنها شلیک کنند و یکی از آنها نیز ســعی می کرد باتوم سرباز نیروی انتظامی را از دستش 
بقاپد. به  دنبال این حادثه فیلم کوتاهی از آنچه اتفاق افتاده بود منتشر شد و در نهایت مأموران در عملیات 

دیگری با شناسایی 5نفر از اوباش حمله کننده توانستند آنها را دستگیر کنند.

 پرونده ای درباره 
حوادثی که مظلومیت پلیس 

را ثابت می کند

مدافعان 
بی ادعا


